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 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

تعمیرات کولر

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

دعوت به همکاری
 بازاریاب امور بیمه ای

 مراجعه حضوری 
 مجتمع خدماتی سعدی طبقه اول

 غرفه 22 ، بیمه تعاون

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

نقشه شرم آور نوعروس برای زندگی برادر شوهرش؛

حمل بار

حمل بار
 به تمام نقاط جزیره

09179850571 

    گروه حوادث  -     زن جوانی پس از ازدواج در دام جاری خیابانی 
اش افتاد و زندگی اش را با اعتماد به او تباه کرد.

زن جوان در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود، با بیان داستانی 
تلخ از زندگی اش به کارشناس مرکز مشاوره پلیس خراسان رضوی 
گفــت: از دوران کودکــی عزت نفس پایینی داشــتم با این که در 
خانواده ای مرفه بزرگ شدم، اما تامین نیاز های مادی از سوی خانواده 

ام، کمبود ها و خلاء های عاطفی درونی ام را جبران نمی کرد.
من و خواهر کوچکترم یک سال با هم اختلاف سنی داشتیم، اما او 
بیشــتر از من مورد توجه همگان بود چرا که اطرافیان او را زیباتر و 
باهوش تراز من می پنداشتند و من نیز همیشه سعی می کردم با ظاهرم 

توجه دیگران را به خودم جلب کنم.
گاهی لباس های عجیب و غریب می پوشیدم و گاهی با آرایش های 
غلیظ و رفتار هایی سبک، سعی درجلب توجه دیگران داشتم تا این 
که خواهرم دریکی از دانشــگاه های دولتی پذیرفته شد و با یکی از 

همکلاسی هایش ازدواج کرد و به خانه بخت رفت.
از این که همه نگاه ها به سمت خواهر کوچک ترم جلب شده بود، 
احساس بدی داشتم تا این که امید به خواستگاری ام آمد و ما زندگی 

مشترکمان را در کنار یکدیگر آغاز کردیم.
با ازدواج توجهی که مد نظرم بود از امید و خانواده اش کسب می کردم 
و با تولد فرزندم این توجه بیشتر شد. خیلی خوشحال بودم و انگار 
روی ابر ها حرکت می کردم تا این که برادر شوهرم تصمیم گرفت 
با دختری خیابانی که هیچ شــناختی از او و خانواده اش نداشــت، 

ازدواج کند.
خانواده همسرم مخالفتشان را با این ازدواج اعلام کردند، اما حریف 

پسرشان نشدند و رها وارد خانواده ما شد.
خانواده همسرم او را عروسی ناخواسته می پنداشتند و توجهی به او 
نداشتند، اما رها سعی می کرد ارتباط صمیمانه ای با من برقرار کند. 
من هم گاهی با او درد دل می کردم و از بی توجهی های همسرم بعد 

از تولد فرزندمان برای او سخن می گفتم.
در این میان رها در حالی که با من همدردی می کرد، گفت: رویا تو 
بعد از زایمان کمی چاق شدی و جذابیتت را از دست دادی، به همین 
دلیل همسرت به تو توجه ندارد. او به من پیشنهاد داد که قرص های 

لاغری مصرف کنم تا به تناسب اندام برسم!
من نیز قرص هایی را که رها برایم تهیه می کرد، مصرف می کردم تا 

این که پس از مدتی به قرص ها وابسته شدم.
یک روز که در شرایط نابسامانی قرار داشتم از رها خواستم که برایم 
قرص تهیه کند، اما رها آدرسی را در حاشیه شهر به من داد تا خودم 

برای تهیه قرص ها به آن محل بروم.
وقتی به آن محل رفتم، پس از این که قرص ها را خریداری کردم، امید 
و خانواده اش را دیدم که با نگاهی سرزنش آمیز مرا تعقیب می کردند.

در این هنگام رها از خودرو پیاده شد و با لبخندی پیروزمندانه گفت: 
رویا مدت هاست که اعتیاد پیدا کرده است، این هم از عروس یکی 

یکدانه تان! با دیدن این صحنه دیگر چیزی برای گفتن نداشتم و تازه 
فهمیدم که در چه دام ساختگی افتاده ام، اما ای کاش...

بررسی های کارشناسی و روان شناختی در این باره با دستور سرهنگ 
عمرانی در مرکز مشاوره پلیس خراسان رضوی آغاز شد.

رها همه چیز را زیر پا گذاشت!رها همه چیز را زیر پا گذاشت!

گروه حوادث  -    قاضی ویژه قتل عمد مشهد از رسیدگی 
ویژه و خارج از وقت به پرونده »شیطان سیاه«خبر داد.

قاضی ویژه قتل عمد مشــهد از رســیدگی ویژه و خارج از 
وقت به پرونده »شــیطان سیاه«خبر داد. بازپرس شعبه 208 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حاشیه بازسازی صحنه 
قتل زن کارگر که جسد وی توسط مرد معروف به »شیطان 
ســیاه«در کارگاه تولید زغال دفن شده بود، گفت:با توجه به 
مطالبه مردمی و جریحه دار شدن افکار عمومی در پی انتشار 
اخبار این جنایت و فیلم های مستهجنی که متهم از طعمه های 
خود تهیه کرده است،این پرونده به طور ویژه و خارج از وقت 

در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رسیدگی می شود.
قاضــی دکتر صادق صفرگفت که آیــا احتمال می رود با 
توجه به گستردگی روابط غیراخلاقی متهم با زنان، فرضیه 
ارتــکاب جنایت های دیگر نیز مطرح باشــد،گفت: این 
موضوع فعلا در دســت بررســی و تحقیق است اما مردم 
مطمئن باشند که همه زوایای پیدا و پنهان این ماجرا با دقت 

نظر و ســرعت عمل در دســتگاه قضایی و پلیس آگاهی 
مورد واکاوی دقیــق قرارمی گیرد و هیچ گونه ادعایی در 
این پرونده، بدون بررســی های موشکافانه رها نمی شود. 
بازپرس ویژه قتل عمد مشــهد در ادامه این گفت و گوی 
اختصاصی که فرجام روابط نامتعارف و غیراخلاقی متهم 
در این پرونده جنایی چه خواهد شد،نیز اضافه کرد:اگرچه 
دادســرا به پرونده جنایی و ماجرای قتل رسیدگی می کند 
اما همه اسناد و مدارک درزمینه فیلم های مستهجن و حتی 
جرایم غیر شرعی و غیراخلاقی متهم نیز مورد بررسی های 
قضایی قرارمی گیرد و در یک پرونده مرتبط دیگر در شعبه 
های تخصصی دادگستری رسیدگی می شود.قاضی صفری 
تصریح کرد: سرنوشت تعدادی از زنانی که به دام این متهم 
معروف به »شیطان سیاه«افتاده اند، هنوز مشخص نیست و 
با دستورات ویژه ای که به ضابطان دستگاه قضایی داده شده 
است، بررسی های تخصصی و ردیابی های اطلاعاتی برای 

اطمینان از زنده بودن آن ها ادامه دارد.

رسیدگی ویژه به پرونده شیطان سیاه رسیدگی ویژه به پرونده شیطان سیاه 
گروه حوادث  -   زندگی مشــترک ســمیه با شــوهرش به آخر خط در مشهددر مشهد

رسیده است. او زنی است که می تواند مستقل باشد و به گفته خودش 
دیگر نمی خواهد در برابر کارهای همســرش سکوت نکند. سمیه که 

درخواست طلاق کرده از زندگی اش می گوید.
*چند سال با شوهرت زندگی کردی؟

15 سال است که با او ازدواج کرده ام.
*بچه هم دارید؟

بله ما دو بچه داریم، یک دختر و یک پسر. پسرم دو ساله است.
*زندگی با همسرت چطور بود؟

تا زمانی که به من دروغ نگفته بود همه چیز خوب بود.
*به خاطر یک دروغ، دیگر حاضر نیستی زندگی مشترک را ادامه دهی؟
دروغی که به من گفت دروغ کوچکی نبود. همسرم به دور از چشم من 
برای خودش خانه و زمین خریده است. من در تمام سال هایی که با او 
زندگی کردم، خودم را فدا کردم که بتوانیم زندگی خوبی داشته باشیم. 

حتی شغلم را کنار گذاشتم؛ اما به جای هر چیزی دروغ شنیدم.
*چرا شغلت را کنار گذاشتی؟

من ســوپروایزر آزمایشگاه بودم. تحصیلات بالایی دارم. باردار شدم و 

پسرم به دنیا آمد، شوهرم گفت در خانه بمان بچه از آب و گل در بیاید 
و بعد برو سرکار. من قبول کردم. پسرم 5 ساله بود که دخترم به دنیا آمد 
و باز نشد سرکار بروم برای همین برای خودم کار خانگی راه انداختم. 
غذا و ترشی درست می کردم و می فروختم چون فکر می کردم شوهرم 
سختی می کشد و من باید کمک خرج باشم، اما یک روز متوجه شدم او 
خانه و زمین خریده و به من نگفته است. او حتی به من نگفته بود چقدر 

حقوق می گیرد.
*چرا از تو پنهان کرده بود؟

چون من حتما به او معترض می شدم که حق ندارد پولی که من با زحمت 
پخت و پز درمی آورم خرج خانه کند و پول خودش را پس انداز کند.

*اگر طلاق بگیری تکلیف بچه ها چه می شود؟
در تمام این سال ها بچه ها را با پول خودم بزرگ می کردم. شوهرم کارت 
بانکــی ام را گرفته بــود و خرجی خانه را از من می گرفت و مدعی بود 
اجاره خانه را خودش می دهد. حالا اگر جدا شوم باز هم با پول خودم 

بچه ها را بزرگ می کنم.
*شوهرت به طلاق راضی است؟   نه رضایت ندارد. می گوید طلاق 

نمی دهد و از من عذرخواهی کرده است.

*شوهرت چه کار بکند به زندگی با او برمی گردی؟
نیمی  از خانه و زمینی که خریده به نام من بکند تا باور کنم راست می گوید 

که برای خوشبختی ما این کار را کرده است.

پنهانکاری بزرگ شوهر، زن را مجبور به درخواست طلاق کردپنهانکاری بزرگ شوهر، زن را مجبور به درخواست طلاق کرد

گروه حوادث  -    سرنوشت بسیار ترسناکی نصیب یک زن خیانتکار 
بعد رابطه با مرد غریبه شد.

مردی که متهم است پس از رابطه پنهانی با زنی جوان او را به قتل رسانده، 
در حالی در دادگاه به قصاص محکوم شد که هنوز اعتراف نکرده است.
دی ماه 1۴01 مردی با مراجعه به پلیس آگاهی مدعی شد که همسرش 

ناپدید شده است.
وی در توضیح ماجرا گفت: همســر ۳8 ســاله ام صبح برای خرید از 
خانه خارج شد و دیگر به خانه برنگشت. تلفن همراهش هم خاموش 
است. البته چند ماهی است که متوجه روابط مشکوک همسرم با یکی 
از بســتگانش به نام شهرام شده بودم. چند باری هم به او تذکر دادم که 
مراقب رفتارش باشد اما توجهی نمی کرد. الان هم ممکن است همان 

مرد در ناپدید شدن همسرم نقش داشته باشد.
پس از اطلاعاتی که مرد جوان در اختیار مأموران قرار داد، تحقیقات آغاز 
شد تا اینکه چند روز بعد جسد زن جوان در جاده اسلامشهر در حالی 

کشف شد که او را با شالی دور گردنش خفه کرده بودند.
پس از آن مأموران با بررســی ریز مکالمــات تلفنی قربانی و آخرین 

تماس های او پی بردند که آخرین تماس های وی با شهرام بوده است.
با روشن شدن این موضوع شهرام بازداشت شد و تحت بازجویی قرار 
گرفت اما منکر اطلاع از سرنوشت زن جوان شد. با این حال، با توجه به 
مستندات و مدارک موجود، برای وی کیفرخواست صادر شد و پرونده 

برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست، از طرف 

پسر نوجوان قربانی برای متهم درخواست قصاص کرد.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و ضمن رد اتهام قتل عنوان کرد: من و 
مقتول تلفنی حرف می زدیم و درددل می کردیم اما وقتی همسرش متوجه 

موضوع شد من تصمیم گرفتم رابطه ام را با او قطع کنم.
وی ادامه داد: آخرین بار وقتی می خواستم برای گرفتن معاینه فنی ماشینم 
به اسلامشهر بروم مقتول از من خواست او را هم ببرم. در طول مسیر با او 
صحبت کردم تا راضی اش کنم به این ارتباط پایان دهد اما دعوایمان شد 

و او هم بین راه پیاده شد و رفت و من دیگر او را ندیدم.
در حالی که شهرام همچنان منکر قتل بود، در پایان جلسه قضات برای 
صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده 

او را به قصاص محکوم کردند.

سرنوشت وحشتناکی که برای زن خیانتکار بعد رابطه پنهانی رقم خورد!سرنوشت وحشتناکی که برای زن خیانتکار بعد رابطه پنهانی رقم خورد!

اصل کارت کیشوندی به شماره 139670/01
به نام نادر قربانی  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 146168/01
به نام رضا کلوندی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقـودی


